
 

 

  
  
  
 

  

 قرآندر بعضی تفسیرهاي قدیم » شتهب«دربارة کلمۀ  -1

هاي باستانی کارشناسی ارشد فرهنگ و زباندانشجوي ( آقاییدزهرا حاجی سی(  
  
  : به کار رفته است ر سورآبادیيتفسدو بار در » بشته«

روي او را ... ه و چادر مرگ بـر روي وي کشـیده  رسول را دید در خانه خوابانید... بوبکر«
و  بشـته  بپوشید و بیرون آمد به مسجد، یاران را دید نشسـته و در اشـک آغشـته و از غـم    

هـاي   بدل ، نسخه7، شمارة 3211 ، ص5 و نیز ج 577 ، ص1 ، جسورآبادي(» متحیر گشته
چون خبر آرنـد ـ   : ن مژدگان آرند ـ اي و چو: و هو کَظیم... ؛ و اذا بشِّرَ اَحدهم)»قو«و  »با«

شده از اندوه و او  یکی را از ایشان به ماده، اي به دختري، روز گذارد روي او سیه و تاریک
  )1296 ، ص2 ، جهمان( .و پرگُرم بشته

گردد روي او « :آمده است» بتیشه«اي به صورت  دو بار کلمه پارس ةترجمة قرآن موزدر 
، سورة زخرف، آیۀ 255، ص 1355 پارس ةترجمة قرآن موز(» ]کَظیم[=  بتیشه گنسیاه، و اوي باشد اندوه

گرمی  گردد روي او سیاه و او بر«: چنین ترجمه شده است ر طبریيتفس ترجمةاین آیه در . )17
را تصـحیف  » گرمـی نشسـته   بـر ««تـوان   مـی ). (1657 ، ص6 ج، ر طبـری ترجمة تفسي( »نشسته
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[=  بتیشـه  اش چـون خداونـدان آن مـاهی، کـه آواز داد، و اوي بـود     مب«؛ )دانست» بشته 1پرگرُمی«
  )361 ، ص1355 پارس ةترجمة قرآن موز( 2.»]ظوُممکْ

و » تهَبتشُْ«اي به صورت  نیز کلمه )»پ« بـدل  ، نسخه231 ص، 1365( ديقصص قرآن مجدر 
 ـ اهل بیت. بیاورد مریم عیسی را بقوم خویش«: آمده است »وتسته«اي دیگر  در نسخه ه ان همه ب

 ـ: از حمیت و ننگ آن حدیث، گفتند تَهبتُشْگرد او درامدند  درسـتی کـه آوردي   ه اي مریم، اي صدیقه ب
  .»چیزي سخت ناروي و منکر و سخت عجب

و » بتشـته «هاي فارسی ضـبط نشـده اسـت، تنهـا واژة      یک از فرهنگ در هیچ» بشته«
هنگ با توجه به سیاق عبـارت و  آمده و مؤلف این فر فارسـی  های ذيل فرهنگدر  »بتیشه«

معنی کرده و تلفظی از این دو واژه به دسـت  » برافروخته، خشمناك«فحواي کلام آن را 
نیـز  » غمگـین و آزرده «دهد ایـن کلمـه در معنـی     نداده است، تأمل در شواهد نشان می

  .کاربرد داشته است
 بـه معنـی  tanš bi توانـد بازمانـدة مصـدر    بحث مـی  شناسی واژة مورد از لحاظ ریشه

در ( اسـت bēš مادة مضارع ایـن فعـل در فارسـی میانـه     . در فارسی میانه باشد» آزردن«
در » آســیب، دشــمنی، انــدوه، درد«در معنــی  bēš. )53 ، ص1383 مکنــزي( )byšt: مــانوي

 :)52 صهمان، ( فارسی میانه کاربرد داشته است
bēš ma bar čē ōy ī bēš burdār rāmišn ī gētī(g) ud mēnōg wanē bawēd.  

و  20د ، بن1 ، پرسشخرد ینويم(. »رود خورنده را رامش گیتی و مینو از میان می غم مخور، چه غم«
  ؛)21

mēnōg ī xrad passox kard kū zamīg ān bišt-tar kē dušox padiš kirrēnīd.  

 ،همـان ( .»تتر است کـه دوزخ در آن سـاخته شـده اس ـ    آزرده ینیخرد پاسخ داد که آن زم ينویم«
  ؛)4و  3 ي، بندها5پرسش 

                                                   
 .نکره »ي«با  )1
 .48 یۀآ ،قلم ةسور )2
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bēšīd:   

ud ka-t dīd kū kas kē stahm ud appar kard ud weh mardōm bēšīd ud tar kard… .  

، 1پرسش  ،همان( .»…و چون دیدي که کسی ستم و دزدي کرد و مردم نیک را آزرد و تحقیر کرد«
 )132بند 

آزار «و » دشمنی کردن«به معنی  ستا√  ţ baēšاوستایی مشتق از ریشۀ  bištanمصدر 
  :یشت آمده است ، بهرام4 و در بند )113 ، ص2 ، ج1384 ابوالقاسمی( »رساندن

āat ţ  baēšǻ taurvayeni vīspanąm tbišvatąm daēvanąm mašyānąmča yāθwąm pairikanąmča 

sāθrąm kaoyąm karfanąmča. 

نان، دیوان و مردمان، جـادوان و پریـان،   هاي همۀ دشم ها چیره خواهم شد، دشمنی پس بر دشمنی«
  )26 ، ص1 ج ،1384 یابوالقاسم( .»ها ها و کرپن فرمانروایان، کی

 :آمده است 61 ، بند18 ونديداددر و 
kō mazišta țbaēšaŋha țbaēšayeiti 

  .»ورزد ترین دشمنی دشمنی می کیست که با بزرگ«
، امـا  ارتباط داشته باشـد » بشته«ا معلوم نیست که ب »وتسته«و » بتشُته«در اینجا کلمۀ 

درست نیست و  های فارسی ل فرهنگيذ شاهد براي این کلمه در» برافروخته«معنی  ظاهراً
  .است »اندوهناك«در آنجا نیز به معنی 

  
  منابع

  .سمت، تهرانج،  2، رانيهای باستانی ا راهنمای زبان، )1384( محسن ،یابوالقاسم
  .تهران، ج، دانشگاه تهران 7اهتمام حبیب یغمایی،   به ،)1339ـ1344( ترجمة تفسير طبري

  .بنیاد فرهنگ ایران، تهران، به کوشش علی رواقی، )2535=1355( ترجمة قرآن موزة پارس
  .بنیاد فرهنگ ایران، تهران ترجمۀ احمد تفضلی، ،)1354( نوی خرديم

  .تهرانرمس، ه ،هاي فارسي ذيل فرهنگ، )1381(رواقی، علی با همکاري مریم میرشمسی
اکبـر سـعیدي سـیرجانی،      تصحیح علی  به ج، 5، تفسير سورآبادي ،)1380ـ1381(سورآبادي، ابوبکر عتیق
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  .فرهنگ نشر نو، تهران
  .خوارزمی، تهران به اهتمام یحیی مهدوي، ،)1365( ديقصص قرآن مج

و  اه علوم انسانیپژوهشگ، ترجمۀ مهشید میرفخرایی، فرهنگ کوچک زبان پهلوي، )1383( .ن. مکنزي، د
  .، تهرانمطالعات فرهنگی

Nyberg, H. S. (1974), A Manual of Pahlavi, vol. I, Wiesbaden. 

Reichelt, Hans. (1911), Avesta Reader, Strassburg. 
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   »آمدن«در معنی  »رفتن« -2
  

. اسـت » آمدن«، شدهذکر » رفتن«دهخدا براي مدخل  مةنا لغتدر اي که  یکی از معانی
یکـی از فردوسـی و دیگـري از شـاعري      ،براي ایـن تعریـف دو شـاهد    این فرهنگ در

  :است شدهناشناس ذکر 
  پـــاي هببودنـــد بـــر در زمـــانی بـــ

  

  راي بپرســـــید ازو آن دو پـــــاکیزه
  

  ایــد رفتــهکــه بیگــه چنــین از کجــا 
  

ــا ــه ب ــفته  ک ــد و آش ــرد راهی ــد گ   ای
  

  )فردوسی(
ــتان رود ــوان شـ ـ   بوس ــه ای ــان ب   اهب

  

ــاوه  ــه نوب ــاه  ب ــتان ش ــل ز بس   اي گ
  

  )آنندراج؟، به نقل از ( 
  :شود متون کهن و معتبر فارسی نیز دیده می این کاربرد در دیگر

تا برویم و این خلق را که خداي عزوجل او را از  برویدمر فریشتگان را گفت که ... ابلیس
  ).46ص ، 1ج ، ر طبریيترجمة تفس( 3گل آفریدست او را ببینیم

ابلیس را بدو حسـد آمـد، و مـر آن    «: آمده است )319 ص( ر طبریيتفس جمةترر جلد دوم د
تا مـن ایـن خلـق را کـه خـداي عزوجـل او را        بیاي فریشتگان را که با او بودند در زمین، گفت با من

  :این جمله در نسخۀ ایاصوفیا چنین است .»بیامدند. کند بر زمین ببینم  خلیفت همی
                                                   

تا مرین  برویدمر آن فریشتگان را گفت پس ابلیس  :چنین است ترجمة تفسير طبریاین جمله در دیگر نسخ ) 3
؛ پس ابلیس مر آن فریستگان را )1054نسخۀ شمارة (خلق را ببینیم پس ابلیس با آن فریشتگان به دیدار آدم آمدند 

تا ما مرین خلق را کی خداي عزّوجل همی بیافریند و این جهان او را همی دهد ببینم و ابلیس با آن  برویدگفت 
تا ما مر  برویت؛ پس ابلیس مر آن فریشتگان را گفت )2999نسخۀ شمارة (مدند به دیدار آدم همه فریستگان بیا

و ابلیس با آن همه فریستگان ] بینیم[این خلق را که خداي عزّوجل همی بیافریند و این جهان او را همی دهد 
تا مرین خلق را که خداي  بروید؛ پس ابلیس مر آن فریشتگان را گفت )61نسخۀ شمارة (بیامدند به دیدار آدم 

؛ )انسخۀ ایاصوفی(عزّوجل همی بیافریند و این جهان را بدو خواهد دادن بینم پس ابلیس و آن فریشتگان بیامدند 
. تا برویم و این خلق را ببینیم که چگونه است جمله به نزدیک آدم آمدند بیاییدآنگاه ابلیس فرشتگان را گفت 

  )16609شمارة ، ترجمة تفسير طبریروایتی از (



 274  
 4نویسی  فرهنگ

هاي لغوي                    پژوهش  ...در بعضی تفسیرهاي» بشته«دربارة کلمۀ 
 

تا مـن   برویدمر آن فرشتگان را که با او بودند بزمین گفت با من  آمد و را ازو حسد ابلیس
نسخۀ  ( 4.بیامدند. کند بر زمین او را بینم او را خلیفت همی این خلق را که خداي عزوجل

 ؛)پ152، نسـخۀ مجلـس سـنا، گ   همـان (گور سام رویـم   سره تا ب برویدگفتُا ؛ )اایاصوفی
انـد   بهر بـازي آفریـده   او جواب داد که مرا نه از .بازي کنیم تا روکودکان گفتندي یحیی را 

حقّ جوانمردي بر شـما کـه مـرا بـا       ه؛ شبان گفت ب)8 ، ص1 ، ج1349  تفسير قرآن مجيد(
ایشان . جوش آمده خویشتن ببرید که دلم نور معرفت مولی گرفت و شوق او در دل من ب

ن رمه از سر بالا درگردانم تا روي بـه  گفت چندان صبر کنید که من ای برو گفتند صوابست
؛ بوســفیان او را گفــت چــه )585 ، ص1 ، ج1338 هــای قــرآن ترجمــه و قصــه(شــهر نهنــد 

دانی و خبر نداري که رسول خداي تعالی آمد با ده  عباس گفت مگر نمی. خواهی از من می
 .جـان برهـی  ه تا ترا نزد مصطفی برم اسلام آر تا ب بروهزار سوار آراسته صف در ان عالم 

    )1404 ، ص2 همان، ج(
  رود بانگ زدم من که دل مست کجا می

  

  رود مـی گفت شهنشه خموش جانب ما 
  

  ) 201، ص 2، ج 1355مولوي ( 
  :شود دیده می نوی خردميگردد و در  سابقۀ این کاربرد به زبان پهلوي بازمی 

                                                   
  :چنین است ر طبریيتفس جمةتردیگر نسخ این جمله در  )4

شʗگانابلیس را ازو حسد آمذ و مر آن  ٖ ˣهرا  فر ٖ ه بزمین ندبا او بود ک ٖ هتا این خلق  برویذبا من  ک ٖ خداي عزوجل  ک
یاو را  ٖ ٖنخلیفت ز هم مکنذ او را  می ٖ د و مر آن فراشتگان را ابلیس را برو حسد آم؛ )22sel436نسخۀ ( بیامذند بب˦نی

 بینـیم بیامدنـد   کنـد بـزمین او را بـه    تا این خلق را که خداي او را خلیفت همی برویدگفت که با او بودند بزمین 
بزمین گفت ) بودیذ: در اصل( ابلیس را ازو حسد آمد و مر آن فریستگان که با او بودند؛ )گوهرشاد 2171نسخۀ (
کند بر زمین او را  بیافریند و خلیفت همی خلق را که خداوند عزوجل او را همیتا من این  برویتمن ) تا: اصل( با

تا این خلق  برویذ؛ مر ابلیس را ازو حسد آمد و مر فریشتگان را گفت )نسخۀ مسجداورخان( بوبینیم پس بیامدند
؛ ابلیس را )چی اوغلوحراجنسخۀ  (بیافریند و خلیفتی زمین او را دهد ببینیم، بیامدند  را کخداي عزوجل او را می

تـا ایـن خلـق را کـه خـداي       بیاییداز وي حسد آمد و آن فریشتگان که در زمین با او بودند ایشانرا گفت با من 
نسـخۀ مـوزة   (عزوجل او را خلیفه خود میکند و این زمین او را خواهید بخشید ما او را به بینـیم پـس بیامدنـد    

 .)بریتانیا
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Agar kayhusraw uzdēszār ī pad war ī čēčast nē kand hād andar ēn sē hazārag ī hušēdar ud 

hušēdarmāh ud sōšāns kē jud jud pad har hazārag sar az awēšān ēk rawēd kē har kār ī gēhān 

abāz wirāyēd… . 

هـزارة هوشـیدر و    دریاچـۀ چیچسـت را نکنـده بـود، در ایـن سـه      ) سـاحل (اگر کیخسرو بتکـدة  «
از ایشـان یکـی آیـد و همـه کارهـاي جهـان را        هراو سوشیانس که جداجدا در سر هر هز هوشیدرماه

  )95، بند 1 ، پرسش1354 مينوی خرد(. »...بازآراید
  

  منابع
 .ج، دانشگاه تهران، تهران 7اهتمام حبیب یغمایی،   به ،)1339ـ1344( ر طبریيترجمة تفس

  .دانشگاه تهران 1054ف  ،نسخۀ حراجچی اوغلو ـــــ
  .هراندانشگاه ت 73ا، ف نسخۀ ایاصوفی ـــــ
  .22sel436نسخۀ  ـــــ
  .گوهرشاد 2171نسخۀ  ـــــ
  .دانشگاه تهران 61، ف اورخانمسجد نسخۀ  ـــــ
  .دانشگاه تهران 2878موزة بریتانیا، ف نسخۀ  ـــــ
  .دانشگاه تهران 2999 ف ـــــ

  .نسخۀ مجلس سناـــــ 
  .ج، دانشگاه تهران، تهران 2، اهتمام یحیی مهدوي و مهدي بیانی  به ،)1338( های قرآن ترجمه و قصه

  .بنیاد فرهنگ ایران، تهرانج،  2به کوشش جلال متینی،  ،)1349( تفسير قرآن مجيد
  .دانشگاه تهران، تهران ،نامه لغت ،)1377(و همکاران اکبر  دهخدا، علی

  .16609ش  ،ر طبریيتی از ترجمة تفسيروا
  .، تهرانیرانبنیاد فرهنگ ا، ترجمۀ احمد تفضلی، )1354( نوی خرديم

   .الزمان فروزانفر، امیرکبیر، تهران به تصحیح بدیع ،کليات شمس، )2535= 1355(الدین  مولوي، جلال
Nyberg, H. S. (1974),  A Manual of Pahlavi, vol. I, Wiesbaden.  
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